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عبدالكريم بن ابي العوجا، يكي از افرادي است 
كه در سده دوم هجري/ هشتم ميلادي به زنديق یا 

ماتریالیست معروف بودند.
 وي بدون ترس، در مراكز مقدس مســلمانان 
حاضر شــده، به اظهار عقايد خــود مي‌پرداخت. 
گفت‌وگوهاي او با امام صادق)ع( و شاگردان ايشان، 
شيوه استدلال جعفر بن محمد)ع( را با كساني كه 
به آفريدگار اعتقاد نداشتند، نشان مي‌دهد. آنچه در 
پی می‌آید بیان مناظرات امام صادق)ع( با این فرد 
است. وی با اینکه با امام مباحثات کلامی و عقیدتی 
متعددی انجام داده بود اما هیچ‌گاه به راه راست در 

نیامد و از پذیرش دین حق سر باز زد. 
آنچه در این مناظرات حائز اهمیت است نحوه 
برخورد امام صادق با صاحبان عقاید باطل با سعه‌صدر 
بالا و هدایت آنها با شیوه استدلالی و برهانی است که 
الگویی برای پیروان حق و حقیقت به شمار می‌رود.
اين مقاله از فصلنامه تاریخ اسلام شماره 28 )با 

تلخیص( انتخاب شده است.
****

عبدالكريم بن ابي العوجا،)1( از زنديق‌هاي مشهور سده 
دوم هجري بود و در زمره تميم بصره و از قبيله بكربن وائل 
شمرده مي‌شد.)2( پدرش قريظ بن حجاج، پس از آنكه در 
بين قوم خود به قتل متهم شد، به خراسان رفت و در آنجا 
به ابي العوجا مشــهور گرديد.)3( وي در زمان فعاليت‌هاي 
ابومسلم، جاسوس دوجانبه بود و با هر دو گروه مروانيان 
و عباسيان ارتباط برقرار كرد، به همين علت متهم شد و 

به قتل رسيد.)4( 
عبدالكريم، شاگرد حسن بصري )د: 11ه/728م( بود، 
ولي از آنجا كه در ســخنان حسن بصري در باب »جبر و 
اختيار« تناقض‌هايي مشاهده كرد، از او جدا گرديد.)5( وي به 
شهرهاي مكه، مدينه و سرانجام كوفه سفر كرد. علت رفتن 
او به كوفه دقيقاً روشن نيست، اما گفته شده است كه چون 
جوانان و خردسالان را فريب مي‌داد، مورد تهديد عمرو بن 
عبيد، متكلم مشهور، )د: 14ه/761م( قرار گرفت و ناگزير 
به كوفه گريخت.)6( والي كوفه، ابوجعفر محمد بن‌ سليمان 
او را دستگير كرد و در سال 155ه/177م به قتل رساند.)7( 
بلاذري، علت قتل او را بي‌احترامي به قرآن، مسخره كردن 

نماز و به كار بردن كلمات زنديق‌ها ذكر كرده است.)8( 
ســخناني بين امام صــادق)ع( و ابن‌ابي‌العوجا رد و 
بدل شــد كه در منابع متقدم شيعه، چون اصول كافي از 
كليني )د: حدود 328ه/939م(، توحيد از شــيخ صدوق 
)د:381ه/991م(، امالي از سيد مرتضي )د: 436ه/1044م(، 
احتجاج از طبرسي )د:560ه/1164م( و نيز در آثار شيخ 
مفيد )د:413ه/1022( و شيخ طوسي )د:460ه/1067م( 

آمده است. 
عقايد ابن‌ابي‌العوجا 

ابن‌ابي‌العوجــا در تاريخ، به فردي دهري،)9( ملحد)10( 
و بيش از همه زنديق،)11( مشهور است. زنديق در گستره 
زماني، معاني گوناگوني داشته است.)12( اين كلمه، پيش از 
اســام در ايران و عربستان رواج داشت و غالباً به پيروان 
ماني گفته مي‌شد. به نظر مي‌رسد كه اعراب حيره، سبب 
آشنايي عرب‌ها با زنديق‌ها شده بودند. جالب توجه اينكه 
اغلب مخالفــان پيامبر)ص( در مكه به زندقه منســوب 
بوده‌اند.)13( در ســده‌هاي نخســت اسلامي هم »زنديق« 
غالباً به پيروان ماني گفته مي‌شد. مهدي عباسي )خلافت 
169- 158ه/784- 774م(، مهم‌ترين وظيفه خود را مبارزه 
با زنديق‌ها مي‌دانست. وي آنان را كساني خوانده است كه 
مردم را به اموري فريبنده با ظاهري بس آراســته و نيكو 

دعوت مي‌كنند.)14( 
عبدالكريــم ابن‌ابي‌العوجا در گفت‌وگوها و ســخنان 
متعدد، به رد خداوند و مخلوق بودن انسان معتقد بود. او 
پيامبر)ص( را قبول نداشت، ولي سؤالاتي درباره آن حضرت 
مطرح نساخت؛ با آنكه امام صادق)ع( از او خواست كه اگر 
درباره پيامبر و كار او شك دارد، سؤال كند، جوابي نداد)15( 
و در واقع عقل او در شخصيت پيامبر)ص( متحير و درمانده 
بود. وي به خصلت‌هاي نيكوي پيامبر اشاره مي‌كرد، ولي 
ترجيح مي‌داد كه اين بحث را رها كند و به مطالب ديگر 
بپردازد.)16( ابن‌ابي‌العوجا درصدد بود، كه با جست‌وجو در 
موارد متناقض قرآن، آن را رد كند. وي همچنين منتقد حج 
و قوانين ديگر اسلام بود. علي‌رغم اين عقايد، گاه به اسلام 
تظاهر ميک‌رد؛ از اين‌رو سيد‌مرتضي امثال او را كه با تظاهر 
به اســام، در نهان مقاصد باطني خود را اجرا مي‌كردند، 

براي اسلام و مسلمانان خطري بزرگ دانسته است.)17( 
ابن‌ابي‌العوجا براي محكوم كردن امام صادق)ع( بارها 
نزد ايشــان مي‌آمد و با امام بحث‌هايي انجام مي‌داد. امام 
صادق)ع( پس از مباحثات متعدد با او، اعلام كرد كه ]وي[ 

نسبت به اسلام، كوردل است و مسلمان نمي‌شود.)18( 
گفت‌وگوهاي امام صادق)ع( و ابن‌ابي‌العوجا 

زمان و چگونگي آشنايي امام صادق)ع( با ابن‌ابي‌العوجا 
مشخص نيست. اغلب گفت‌وگوهاي امام صادق)ع( با او در 
مكه بوده؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه ابن‌ابي‌العوجا در موسم 
حج به مكه رفته و با امام)ع( سخن گفته است. مواردي نيز 
وجود دارد كه شاگردان امام صادق)ع( سؤال ابن‌ابي‌العوجا را 
نزد امام مطرح كرده و جواب آن حضرت را به او رسانده‌اند. 
نخستين و مهم‌ترين بحث‌هاي او با امام ششم)ع( درباره 
پروردگار بوده است. در ايام حج، هنگامي كه ابن‌ابي‌العوجا، 
امام صادق)ع(، ابن‌مقفع و فرد ديگري در مســجدالحرام 

پرسش و پاسخ

تأثیر نرم‌خویی منطقی در برابر تندخویی
کیی از خویشان امام سجاد)ع( نزد حضرت آمد و سخنان تند و ناسزا 
به آن بزرگوار گفت. امام سکوت کرد تا او رفت. در این هنگام حضرت 
روبه حاضران فرمود: شنیدید این مرد چگونه با من برخورد کرد. اکنون 
دوســت دارم همراه من بیایید تا نزد او برویم و پاسخ مرا بشنوید. امام 
سجاد)ع( حرکت  کرد و در راه این آیه را می‌خواند: والکاظمین الغیظ 
و‌العافین عن الناس و الله یحب المحسنین« پرهیزکاران خشم خود را 
فرو می‌برند و نسبت به مردم عفو و گذشت دارند. خداوند نکیوکاران را 
دوســت دارد.)آل‌عمران-134( امام به خانه مرد ناسزاگو که رسید او را 
صدا زد. برادرم! ساعتی قبل نزد من آمدی و آنچه خواستی گفتی. اگر 
آنچه گفتی در من هست، از درگاه خداوند طلب آمرزش میک‌نم، اگر 
نیست خدا تو را بیامرزد! مرد گستاخ چنان در برابر سخنان مهرانگیز امام 
تحت تاثیر قرار گرفت که بین چشمان حضرت را بوسید و گفت: آنچه 

گفتم در شما نبود و اعتراف میک‌نم خودم به آنچه گفتم سزاوارترم.)1(
____________

1- ارشاد شیخ مفید، ج2، ص146

تأثیر اخلاق معتدل در جذب مخاطبان
خداوند به پیغمبرش خطاب میک‌ند : اگر این خلق و خوی تو نبود، اگر به جای 
این اخلاق نرم و ملایم، اخلاق خشن و درشتی داشتی، مسلمانان از دور تو پراکنده 
می‌شدند، یعنی این اخلاق تو خود کی عاملی است برای جذب مسلمین. این خودش 
نشان می‌دهد که رهبر، مدیر و آنکه مردم را به اسلام دعوت میک‌ند و می‌خواند 

کیی از شرایطش این است که در اخلاق شخصی و فردی نرم و ملایم باشد.)1(
____________

1- سیری در سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 206

خردمندترین و پست‌ترین مردم
قال النبی)ص(: »اعقل الناس اشدّهم مداراهًْ الناس، و اذل الناس 

من اهان الناس«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: خردمندترین انسان کسی است که مدارای او با مردم 
استوارتر و بیشتر است و بیچاره‌ترین مردم کسی است که به مردم اهانت کند.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج 75، ص 52

 رفق و مدارا 
مهم‌ترین عامل جذب حداکثری

پرسش: رفق و مدارای منطقی در برابر رفتارهای تند و خشن چه 
تاثیراتی را در جهت جذب حداکثری یک انسان مؤمن و متشرع در 

مخاطبان خود دارد؟
پاسخ: 

مفهوم رفق و مدارا
مدارا از ماده »دری« یا »درا« اشتقاق یافته که به معنای  آگاهی و شناختی 
است که از راه مقدماتی پنهان و  غیر معمول به دست آمده باشد. بر این اساس 
مدارا به معنی ملاطفت و برخورد نرم است که انسان با تحمل طرف مخالف و 
برخورد ملایم، وی را در کمند محبت خویش گرفتار می‌سازد، و بدین طریق 
بدی و شر او را دفع میک‌ند. رفق به معنای نرمی و مهربانی در برخورد با دیگران 
به ویژه مخالفان و دشمنان است. مدارا نیز به معنای تحمل و گذشت در برابر 
دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت است. رفق غالباً در مورد موافقان و دوستان و مدارا 
در مورد مخالفان و دشمنان کاربرد دارد. اما در هر دو مفهوم پرهیز و احتیاط 
وجود دارد. مدارا را معاشرت نکیو و تحمل دیگران نیز معنا کرده‌اند. اگر بخواهیم 
رفق و مدارا را با هم بگوییم، به عنوان کی خصیصه اخلاقی می‌توانیم آنها را با 
هم تلفیق کرده و بگوییم: رفق و مدارا یعنی اینکه انسان نرم‌خو باشد و در عین 

اینکه اهل دقت است آسان‌گیر باشد و دیگران را تحمل کند.
رفق و مدارا در سیره پیامبر)ص( و امامان

پیامبر اکرم )ص( که سیره نظری و عملی آن حضرت الگوی بشریت برای 
طول تاریخ گذشته و حال و آینده برای سبک زندگی است، همواره با نرم‌خویی 
و مدارا مخاطبین خود را جذب حداکثری میک‌رد به‌گونه‌ای که خدای متعال 
این صفت اخلاقی و ممتاز حضرت را در قرآن کریم برجسته کرده و می‌فرماید: 
»از پرتو رحمت الهی بود که تو در برابر مردم ، نرم‌خو و مهربان شدی، که اگر 
خشن و سنگدل بودی، دیگران از اطراف تو پراکنده می‌شدند، بنابراین آنان را 
عفو کن و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت کن )آل عمران 
- ۱۵۹(. این ســیره پیامبر اکرم)ص( در امامان معصوم هم عیناً وجود داشت 
و آن بزرگواران نیز بر اســاس رفق و مدارا با مردم رفتار میک‌ردند، و از جمله 
ابزارهای کارشان برای جذب حداکثری مخاطبان همین اصل بود. اگر پیامبر 
اکرم)ص(  و امامان معصوم این خصیصه اخلاقی والا را نداشتند، حتی کی روز 
هم نمی‌توانستند با مردم زندگی کنند، زیرا خلق و خوی مردم کیسان نیست 
و مخاطبان آن ذوات مقدسه دارای فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، اخلاق‌ها و تربیت‌های 
گوناگونی بودند. کیی زود عصبانی می‌شود، دیگری تندخو و عجول بود، سومی 
هم بی‌طاقت و بی‌حوصله و... بنابراین اگر رهبران الهی و حاکمان و کارگزاران و 
مدیران که با انسان‌ها سروکار دارند رفق و مدارا نداشته باشند، حتماً در روابط 
اجتماعی خود شکست می‌خورند و هرگز نمی توانند جذب حداکثری داشته 
باشند و مخاطبین خود را از دست خواهند داد. انسان متحجر و متصلب و غیر 
منعطف هیچ‌گاه نمی‌تواند در کنار مردم باشــد، و حتماً منزوی خواهد شد و 
نمی‌تواند برای جامعه خود مفید و کارگشــا باشد. بنابراین اگر رفق و مدارا در 
روابط اجتماعی مراعات گردد، بسیاری از عصبانیت‌ها، نزاع‌ها و ستیزها، اخم‌ها 
و کدورت‌ها، تلخی‌ها و رنج‌ها به گلستانی از صفا و زیبایی و آسایش و شادابی 
تبدیل می‌شــود و مردم با اعصابی آرام و رفتاری خوش و زندگی بی‌دغدغه به 
فعالیت‌های فردی و اجتماعی خود ادامه می‌دهند و با کمال آسودگی و آسایش 

و آرامش زندگی خواهند نمود.
رفق و مدارا در آیات و روایات

الف( آیات
۱- »از پرتو رحمت الهی بود که تو در برابر مردم نرم‌خو و مهربان شــدی 
 که اگر خشــن و ســنگدل بودی، دیگران از اطراف تو پراکنده می‌شــدند.« 

)آل عمران - ۱۵۹(
۲- » برای کســانی کــه ای پیامبر به تو ایمان می‌آورنــد، تواضع کن.« 

)شعر - ۲۱۵ (
ب( روایات

1- پیامبر اکرم )ص( می‌فرماید: »مُداراهٌ النّاسِ نصِفُ الإيمان، والرِّفقُ بهِِم 
نصِفُ العَيشِ« مدارا کردن با مردم نصف ایمان اســت و نرم‌خویی و مهربانی با 

آنان نصف زندگی است. )الکافی ، ج ۲، ص ۱۱۷، ج ۵( 
۲- پیامبر اکرم)ص(: »ثلَاثٌ مَن لمَ يكَُن فيِه لمَِ يتَِمَّ لهَُ عَمَلٌ : وَرَعٌ يحَجُزُهُ 
عَن مَعاصِي الّل ِ، و خُلُقٌ يدُاريِ بهِِ النّاسَ ، و حِلمٌْ يرَُدُّ بهِِ جَهلَ الجاهِلِ«، ســه 
چیز است که هرکس نداشته باشد هیچ عملی از او تمام و کمال و کامل نیست:  
۱- پاکدامنی و ورعی که او را از نافرمانی خدا باز دارد. ۲- و خلق و خویی که به 
سبب آن با مردم مدارا کند ۳- و بردباری و حلمی که به وسیله آن رفتار جاهلانه 
نــادان را دفع کند. )الکافــی، ج ۲، ص ۱۱۶، ح۱(. ۳- امام على)ع( می‌فرماید: 
»من لم يصلحه حســن المداراه أصلحه سوء المكافاه«، کسی که حسن مدارا 

او را اصلاح نکند، مکافات بد او را درست خواهد کرد. )غررالحکم، ج ۸۲۰۲(

صفحه ۷
یکشنبه ۱۶  شهریور  1404 
۱۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۴۷

يكي از سؤالات ابن‌ابي‌العوجا 
از امــام)ع( درباره گونه‌هاي 
مختلــف مرگ مــردم بود. 
اگر  دادند:  جــواب  امام)ع( 
علت مرگ مــردم يكي بود 
مردم ايمن بودند تا علت بيايد 
و خداوند دوست ندارد مؤمن 
چنين حالتي داشته باشد و از 

مرگ غافل باشد.

 امام صادق)ع(، كساني را كه مدبر عالم را تكذيب كرده و وجود آفات و شرور عالم را دستاويزي براي انكار خالق و 
تدبير و حكمت او تلقي مي‌كنند همچون كوراني توصيف كرده كه داخل خانه‌اي می‌شوند كه در نهايت استحكام 
و نيكويي بنا شده باشد و در آن فاخرترين فرش‌ها گسترده باشد و همه نيازمندي‌هاي انسان، از انواع خوردني‌ها، 
نوشيدني‌ها، پوشاك و... در آن مهيا كرده باشند و هر چيزي را در محل خود قرار داده باشند، چون آنها وارد آن 
خانه شــده و كورانه پا زنند در برابر ظرفي يا چيزي كه در جاي خود گذاشته شده و آنها ندانند براي چه در آن 

موضع گذاشته شده و براي چه مهيا شده، به خشم آمده و خانه و بنا كننده خانه را مذمت كنند.

 علي‌رغم آنكه ابن‌ابي‌العوجا سعي كرده است كه استدلال‌هاي فلسفي و 
كلامي ارائه ‌دهد؛ اما بحث‌هاي او عقلاني و براي يافتن حقيقت نبوده، بلكه 
از تعصب به عقايد گذشته ناشي مي‌شده است. با اين همه، امام صادق)ع( 
از بحث با او خودداري نكردند؛ بــه وي آزادي اظهار عقيده، حتي عقايد 
متعصبانه و غرض‌آلود را دادند؛ او را به سؤال كردن تشويق و از اينكه گره 

و نكته‌اي در ذهن او مبهم باقي بماند جلوگيري كردند.

احتجاجات امام صادق)ع( 
با کمونیست زمان

طاهره عظيم‌زاده تهراني

)ساخته‌شده‌ها(، به ابعاد دراز، پهن، گرد و... اشاره مي‌كند. 
امام مي‌فرمايد: اگر براي مصنوع، صفتي جز اينها نداني، 
بايد خودت را هم مصنوع بداني، زيرا همين ويژگي‌ها در 

وجود تو نيز ديده مي‌شود. 
نكته جالب توجه، روش امام)ع( در بحث است؛ آنجا 
كه ابن‌ابي‌العوجا مي‌گويد كه اين سؤال را هيچ‌كس پيش 
از تو نپرســيده و كسي بعد از تو هم نخواهد پرسيد. امام 
مي‌فرمايد: فرضاً بداني در گذشــته از تو نپرسيده، از كجا 
مي‌داني كه در آينده هم نمي‌پرسند. ايشان با اين سخن، 
كوته‌فكري‌ها و پيش‌داوري‌هاي نادرست را كه بسياري از 
مردم به آن گرفتارند، محكوم مي‌كند. در اينجا امام)ع( با 
اســتفاده از تمثيل در استدلال خود، مطالب را به صورت 
تجربي تبيين مي‌فرمايد: بگو بدانم اگر تو كيسه جواهري 
داشته باشي؛ در حالي كه جواهر را نديده و نمي‌شناسي و 
كسي بگويد در كيسه تو اشرفي است و تو بگويي نيست 
و او بگويد اشرفي را براي من تعريف كن و تو اوصاف آن 
را نداني، آيا تو مي‌تواني ندانسته بگويي اشرفي در كيسه 
نيســت؟ گفت: نه. امام فرمود كه وسعت جهان هستي از 
كيسه جواهر بزرگ‌تر است شايد در اين جهان مصنوعي 
باشد، تو كه صفت مصنوع و غيرمصنوع را نمي‌داني، چگونه 

مي‌تواني وجود آن را انكار كني؟ 
ادامه بحث در روز سوم مطرح شد. اين‌بار ابن‌ابي‌العوجا 
از امام پرسيد: دليل بر حدوث اجسام چيست؟ ظاهراً مقصود 
او بحث مشــهور »حدوث و قِدمَ« ماده بود كه بحث‌هاي 
دامنه‌داري بين دانشمندان طبيعي و علماي مسلمان به 
وجود آورده بود. امام)ع( دليل حدوث اجسام را تغيير شكل، 
بزرگ و كوچك‌شــدن، و انتقال آنها به حالت ديگر ذكر 
كردند، زيرا اگر جسمي قديم باشد، نابود و متغير نمي‌شود 
و دو صفــت ازلي و عدم با حدوث قدَِم با هم در يك چيز 
جمع نمي‌گردد. عبدالكريم فرض را بر اين مي‌گذارد كه اگر 
اجسام همه به كوچكي خود باقي بمانند، چگونه به حدوث 
آنها اســتدلال مي‌كني؟ امام در اينجا بر توجه به واقعيت 
تأكيد مي‌كنند و اينكه فرض خيالي درست نيست، زيرا 
بحث ما درباره همين جهان موجود است نه جهان ديگر. 
اگر اين جهان را برداريم و جهان ديگري جاي آن بگذاريم، 
اين جهان نابود شده و همين نابود‌شدن و به وجود آمدن 
جهان ديگر، دلالت بر حدوث دارد. البته در آن حالت هم 

امام پاسخ او را مي‌دهد.)20( 
ســال بعد دوباره ابن‌ابي‌العوجا به مكه آمد و امام)ع( 
از او پرســيد: آيا به عقايد قبلي خود باقي اســت و چون 
جواب شنيد كه بله، در برابر ابن‌ابي‌العوجا كه مي‌خواست 
بحث را شــروع كند، فرمود: در حج جدال نيست. امام با 
اين سخن نشان داد كه او درصدد يافتن حقيقت نيست، 
بلكه به مجادله مي‌پردازد و سخني فرمود كه سال قبل نيز 

زمان اين بحث دقيقاً مشــخص نيست؛ ممكن است پس 
از بحث قبلي بوده باشــد، زيرا در آن هنگام ابن‌ابي‌العوجا 
چهره امام را نمي‌شناخت. آنچه مشخص است اينكه اين 
بحث‌ها پيش از ســال 142ه )تاريخ مرگ ابن‌مقفع( بوده 
است. ابن‌ابي‌العوجا ابتدا از امام پرسيد: آيا اجازه پرسش به 
من مي‌دهي؟ هر كه عقده‌اي در دل دارد بايد بيرون اندازد. 
امام به او اجازه مي‌دهد كه از هرچه مي‌خواهد سؤال كند. 
وي از مســخره و غيرحكيمانه بودن حج و دور خانه خدا 
گشــتن، سخن مي‌گويد. امام پس از بيان حكمت حج به 
خداوند كعبه اشاره مي‌كند. ابن‌ابي‌العوجا مي‌پرسد: چرا خدا 
غايب است؟ امام جواب مي‌دهد: چگونه غايب است كسي 
كه همراه خلق خود شاهد و گواه است و از رگ گردن به 

آنها نزد‌کیتر است.)23( 
ابن‌ابي‌العوجا كه خداوند را جسم تصور مي‌كرد، پرسيد 
كه چگونه خدا مي‌تواند هم در آسمان باشد و هم در زمين. 
امام در پاســخ فرمود: تو او را مخلوق در نظر گرفتي كه 
چنين سؤالي مي‌كني؛ در حالي كه هيچ‌جا از خدا خالي 
نيست و هيچ‌جا او را فرا نگيرد و هيچ مكاني نزد‌کیتر از 
مكان ديگر نيست.)24( بار ديگر درباره بي‌نيازي خداوند از 
امام)ع( ســؤال كرد و امام پاسخ او را داد.)25( امام حتي او 
را به نامش توجه داد و پرسيد كريم كيست كه تو بنده او 
مي‌باشي؟)26( اما اين بحث‌ها سبب نشد كه ابن‌ابي‌العوجا از 

عقايد خود دست بردارد.
شیوه استدلالی امام صادق)ع(

 وي همچنان به تكرار سخنان گذشته خود مي‌پرداخت. 
روزي در حالي كه بين محراب و منبر پيامبر در مسجدالنبي 
نشســته بود و با دوستانش بحث مي‌كرد به انكار خداوند 
پرداخت. در اين هنگام مطالب او به گوش مفضل بن عمرو 
رســيد و وي نتوانست تحمل كند و به او خطاب كرد كه 
ملحد شده‌اي! در پاسخ او ابن‌ابي‌العوجا از شيوه برخورد امام 
صادق)ع( با خودش ياد مي‌كند كه چگونه اين سخنان را 
شنيده و دشنام نداده و »او صاحب حلم و وزانت و خداوند 
عقل و متانت است. او را طيش و سفاهت و غضب از جا به 
در نمي‌آورد. گوش مي‌دهد سخنان ما را و مي‌شنود دلایل 
ما را تا آنكه مــا آنچه در خاطر داريم، مي‌گوييم و گمان 
مي‌كنيم كه حجــت خود را بر او تمام كرده‌ايم«. آنگاه با 

استدلال مختصر و محكم، كلام ما را پاسخ مي‌دهد.)27( 
پس از ايــن صحبت‌ها، مفضل نزد امــام صادق)ع( 
رفته و امام، شيوه صحيح استدلال كردن را به او آموزش 
مي‌دهند. روش استدلالي امام در اين جلسه‌ها، تمثيلي و 
با تكيه بر عقل و علوم طبيعي بوده است. امام، كساني را 
كه مدبر عالم را تكذيب كرده و وجود آفات و شــرور عالم 
را دســتاويزي براي انكار خالق و تدبير و حكمت او تلقي 
مي‌كنند همچون كوراني توصيف كرده كه داخل خانه‌اي 

ابن‌ابي‌العوجا درخصوص آيه »كلما نضجت جلودهم 
بدلنا هم جلوداً غيرها« )نساء/56( از امام صادق)ع( پرسيد: 
چه مي‌گويي درباره اين آيه كه »هرگاه پوست‌شان بسوزد، 
پوستي ديگر بر آنها بپوشانيم تا همواره عذاب را بچشند«، 
گناه پوست ديگر چيست؟ حضرت فرمود: واي بر تو! آن 
پوســت دوم، همان پوست نخستين است در صورتي كه 
همان پوست اول نيست. آنگاه امام مثالي مي‌زند تا به فهم 
او نزديك‌تر باشد: اگر كسي خشت خامي را بشكند و خاك 
آن را در قالب بريزد و خشت ديگري بزند، اين خشت دوم 
همان خشت اول اســت، ولي خشت اول هم نمي‌باشد؛ 

همين‌گونه است بدن انسان.)30( 
تناقضی‌ابی در قرآن

ابن‌ابي‌العوجا سعي مي‌كرد كه در قرآن تناقض بيابد. 
روزي از هشــام بن حكم پرسيد آيا خدا حكيم است؟ و 
چون شنيد بله، گفت: پس از قول: »فانكحوا ما طاب لكم 
من النســاء مثني و ثلاث و رباع فــان خفتم ان لاتعدلوا 
فواحده« )نســاء/ 3(، خبر بده؛ اگر اين آيه فرض است، با 
آيه: »لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم...« 
)نساء/ 129( تناقض دارد. خداوند كه حكيم است اين‌‌گونه 
سخن نمي‌گويد. هشــام براي به دست آوردن پاسخ امام 
صادق)ع(، بــه مدينه رفت و امام فرمود: آيه »فانكحوا ما 
طاب...«، يعني در نفقه وليكن آيه »ولن تستطيعوا«، يعني 

در مودت و دوستي.)31( 
يكي از سؤالات ابن‌ابي‌العوجا از امام)ع( درباره گونه‌هاي 
مختلف مرگ مردم بود. امام)ع( جواب دادند: اگر علت مرگ 
مــردم يكي بود، مردم ايمن بودند تا علت بيايد و خداوند 
دوســت ندارد مؤمن چنين حالتي داشته باشد و از مرگ 

غافل باشد.)32( 
مسئله ديگري كه ابن‌ابي‌العوجا مطرح كرد، درباره ارث 
زن بود كه هنوز نيز مورد سؤال مي‌باشد؛ وي پرسيد: چرا 

واقعیت جنگ‌های پیامبر)ص(

 در اسلام جهاد‌، شرط »فی سبیل الله« دارد. جهاد 
فی سبیل الله نیز شــرایطی دارد که تمام حقوق 
انسانی و اخلاقی و اجتماعی و مشابه آن را در خود 
جای می‌دهد. این نظام، متفاوت با نظام‌های جنگ 
در مکتب‌های دیگر است. بر این اساس جنگ نیز 
نوعی داغ گذاشــتن بر درد است و برای زمانی  که 
درمان از طریق دارو کار‌آیی نداشته و چاره‌ای جز 

داغ گذاشتن بر درد نباشد، تجویز می‌شود.

زمانی می‌توانیم اسلام، پیامبر اکرم و مسلمانان 
را به جنگ‌طلب بودن و خشونت متهم کنیم 
که آغاز جنگ از ســوی آنها باشد، ولی بنا بر 
منابع تاریخی درگیری‌های پیامبر یا دفاعی، یا 

انتقام‌جویانه یا پیشگیرانه بود.

زن كه ضعيف است يك سهم دارد و مرد قوي، دو سهم؟ 
امام فرمودند: زيرا اسلام جهاد و جنگاوری را از زن برداشته؛ 
مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است و در بعضي جنايات 
اشتباهي كه خويشاوندان خاطي بايد ديه بپردازند، زن از 
مشــاركت با ديگران در پرداخت ديه معاف شده است؛ از 

اين‌رو، سهم زن در ارث از مرد كمتر است.)33( 
نتيجه 

ابن‌ابي‌العوجــا، از زنديق‌هاي معاصر با امام صادق)ع( 
بود. او به ماوراءالطبيعه و معاد اعتقاد نداشــت. همچنين 
وي به لاابالي‌گري و دهري‌گري گرايش داشت. علي‌رغم 
آنكه ابن‌ابي‌العوجا ســعي كرده اســت كه استدلال‌هاي 
فلسفي و كلامي ارائه ‌دهد؛ در واقع بحث‌هاي او عقلاني و 
براي يافتن حقيقت نبوده، بلكه از تعصب به عقايد گذشته 
ناشــي مي‌شده است. با اين همه، امام صادق)ع( از بحث 
بــا او خودداري نكردند؛ به وي آزادي اظهار عقيده، حتي 
عقايد متعصبانه و غرض‌آلود را دادند؛ او را به سؤال كردن 
تشويق و از اينكه گره و نكته‌اي در ذهن او مبهم باقي بماند 
جلوگيري كردند؛ شيوه بحث او )خبر دادن از آينده( و اينكه 
هيچ‌كس اين ســؤال را نمي‌كند، غلط دانستند، زيرا او از 
آينده خبر ندارد و به جاي بحث‌هاي پيچيده و استفاده از 
اصطلاحات ]مشكل علمي[، با آوردن نمونه‌هاي تجربي و 
تمثيلي و نيز ارائه استدلال منطقي به پاسخ پرداختند. اين 
شيوه، ابن‌ابي‌العوجا را به تمجيد از امام واداشت و او به عقل 
و متانت و سخنان معجزه‌آساي آن حضرت اعتراف كرد. 
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نشســته بودند و ابن‌مقفع از دانش امام صادق)ع( سخن 
گفت، ابن‌ابي‌العوجا براي اينكه اثبات كند ابن‌مقفع نادرست 
مي‌گويد و جعفر بن محمد)ع( داراي آن عظمت علمي كه 
ابن‌مقفع مي‌پندارد، نيســت، تصميم گرفت با امام بحث 
كند و ايشان را بيازمايد، براي همين به نزد امام آمد و اين 
صحبت‌ها در روزهاي بعد نيز ادامه يافت. سؤال ابن‌ابي‌العوجا 
از امام اين بود كه اگر خدايي هست چرا بي‌واسطه، خود را 
به مردم نشان نمي‌دهد و آنها را به‌پرستش خود نمي‌خواند 
تا حتي دو نفر از مردم با هم اختلاف نكنند؟ امام)ع( با ايراد 
به اين ديدگاه، فرمودند: قدرت خداوند در طبيعت نمايان 
است و ابن‌ابي‌العوجا با مراجعه به خويش قدرت او را خواهد 
يافت و در به وجود آمدن، مرگ، پيري، شــادي، خشم و 

حالت‌هاي ديگر، وجود او ديده مي‌شود.)19( 
روز ديگر ابن‌ابي‌العوجا به مجلس امام آمد، اين‌بار امام 
با تشــويق او به سؤال فرمودند: من درِ پرسش را به روي 
تو باز مي‌كنم و از او خواســتند كه بيان كند اگر ساخته 
شــده بود، چگونه بود؟ وي با ذكر ويژگي‌هاي مصنوعات 

در جلسه اول، بحث با ابن‌ابي‌العوجا را با آن سخن شروع 
كرده بود: »اگر حقيقت و فرجام كار چنان باشــد كه تو 
گويي- در صورتي كه چنين نيســت- ما هر دو در آخرت 
پيروزيم. اما اگر وضع چنان باشد كه ما مي‌گوييم- و اين 
چنين نيز هســت- آنگاه ما در سراي ديگر نجات يابيم و 

تو هلاك شوي.«)21( 
دكتر زرين‌كوب اين ســخن حكمت‌آميز را صورتي 
از بيان معروف پاســكال،]Pascal[ دانشمند فرانسوي، 
 دانســته اســت كه حكماي اروپا »شــرطيه پاســكال«
]Paride Pascal[ خوانده‌اند؛ در حالي كه قرن‌ها پيش 
از پاســكال، امام صادق)ع( آن را مطرح كرده و مسلمانان 

با آن آشنا بوده‌اند.)22( 
در روايت ديگر آمده اســت كه در هنگام مراسم حج، 
ابن‌ابي‌العوجا، ابن طالوت، ابن اعمي، ابن‌مقفع و چند تن از 
زنديقان در مسجدالحرام گرد آمده بودند، امام صادق)ع( 
نيز حضور داشتند. آن گروه از ابن‌ابي‌العوجا خواستند نزد 
امــام رفته و با بحث‌هاي خود او را محكوم و رســوا كند. 

می‌شوند كه در نهايت استحكام و نيكويي بنا شده باشد و 
در آن فاخرترين فرش‌ها گسترده باشد و همه نيازمندي‌هاي 
انسان، از انواع خوردني‌ها، نوشيدني‌ها، پوشاك و... در آن 
مهيا كرده باشــند و هر چيزي را در محل خود قرار داده 
باشند، چون آنها وارد آن خانه شده و كورانه پا زنند در برابر 
ظرفي يا چيزي كه در جاي خود گذاشته شده و آنها ندانند 
براي چه در آن موضع گذاشته شده و براي چه مهيا شده، 
به خشم آمده و خانه و بنا كننده خانه را مذمت كنند.)28( 
ابن‌ابي‌العوجا درباره قرآن نيز با امام صادق)ع( گفت‌وگو 
كرده است. او درصدد بود كه جايگاه قرآن را در قلب مردم 
متزلزل کند؛ از اين‌رو با چهار تن از دوستانش درصدد نقض 
قرآن برآمدند و قرار گذاشــتند كه در سال آينده در مكه 
جمع شوند و ربع قرآن را نقض و باطل سازند و بدين‌وسيله 
كل قرآن باطل شود؛ اما سال بعد كه دور هم جمع شدند، از 
ناتواني خود صحبت مي‌كردند، امام صادق)ع( بر آنها گذشت 
و آيه »قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان يأتوا بمثل 

هذا القرآن لايأتون بمثله«)اسرا/88( را تلاوت فرمود.)29( 

شبهه: پیامبر)ص( در طول دوران رسالت چند جنگ داشته است؟ و 
اصولا چرا ایشان می‌جنگید و این همه جنگ آیا اسلام را به عنوان دین 

جنگ و خشونت معرفی نمیک‌ند؟
پاسخ: کیــی از ترفندهای دشمنان اســام، در مواجهه با اقبال جوانان به 
اسلام، جنگ‌طلب و خشونت‌آمیز معرفی کردن این دین است. در قرآن، دربارة 
صلح و جنگ آیاتی داریم و بر هرکدام، در شرایط مختلف، تأیکد شده است؛ اما 
با بررسی دقیق آنها، به دست خواهد آمد که اولویت با صلح بوده و جهاد برای 
رسیدن به صلح تشریع شده است. در اسلام جهاد‌، شرط »فی سبیل الله« دارد. 
جهاد فی سبیل الله نیز شرایطی دارد که تمام حقوق انسانی و اخلاقی و اجتماعی 
و مشــابه آن را در خود جای می‌دهد. این نظام متفاوت با نظام‌های جنگ در 
مکتب‌های دیگر است. بر این اساس جنگ نیز نوعی داغ گذاشتن بر درد است 
و برای زمانی که درمان از طریق دارو کار‌آیی نداشته و چاره‌ای جز داغ گذاشتن 
بر درد نباشد، تجویز می‌شود. به جنگ‌هایی که خود پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( در 
آن حضور داشته در اصطلاح، »غزوه« و به درگیری‌هایی که بدون حضور پیامبر 
به وقوع می‌پیوست »سریه« می‌گویند. )1(  اگرچه منابع، نبردهای عصر نبوی را 
27 غزوه و بیش از 38 سریه شمرده‎اند)2( که نهایتاً جمع آنها 86 نبرد می‎شود 
که بر مسلمانان تحمیل شد اما تمام این نبردها در دوران ده‌ساله پس از هجرت 
به مدینه تا رحلت پیامبر اتفاق افتاده است. به‌جز عملیات معروف مانند بدر، احد، 
خندق، بنی‌قریظه، خیبر، موته، تبوک و حنین، بسیاری از این غزوه‌ها و سریه‌ها 
بر پژوهشــگران تاریخی ناشناخته‌اند و همین امر موجب ایجاد سؤال در اذهان 
شــده که چرا باید در طول ده سال بیش از هشتاد جنگ صورت گرفته باشد و 
از طرفی اسلام‌ستیزان نیز این مسئله را دستاویز خود قرار داده‌اند تا دین اسلام 
را دینی خشونت‌طلب معرفی کنند. اما دقت عمیق علمی در 66 عدد از این 86 
جنگ نشان می‌دهد که حتی درگیری صورت نگرفته است تا چه رسد به جنگ. 

به نمونه‌های زیر توجه کنید:

کیم: کیی از مشریکن به نام کرز بن جابر فهرى، به نزدکی مدینه آمده و 
گوســفندان و گله‏هاى مردم مدینه را مورد حمله قرار داده و آنها را غارت کرد، 
رسول خدا زید بن حارثه را بر مدینه گماشت و کرز بن جابر را تعقیب کرد و تا 
اطراف بدر رفت اما کرز ‌گریخته بود و سپس از آنجا بازگشت)3( تاریخ‌نویسان این 

حرکت را کیی از جنگ‌ها نامیده‌اند!
دوم: افرادی از قبایل بنی سلیم و غطفان خود را آماده حمله به مدینه کرده 
بودند، پیامبر به‌سوی آنان حرکت کرده وتا محلی به نام قرقره الکدر رسیدند اما 

دشمن را ندیدند)4( تاریخ‌نویسان این حرکت را کیی از جنگ‌ها نامیده‌اند!
ســوم: پس از جنگ بدر، روزی ابوســفیان به همراه دویست سوار از مکه 
بیرون آمد و شبانه وارد مدینه شده و با همراهان خود به قبیله بن‌ىنضیر رفتند و 
اما بنی‌نضیر درب را به روی آنها باز نکردند. بنابراین، نزد سلام بن مشکم رفته و 
وی اخبار مدینه را در اختیار او گذاشت. ابوسفیان هنگام برگشت مردى از انصار 
را همراه کارگرش کشــت و دوخانه و کی مزرعه را به آتش کشید. این خبر به 
پیامبر رســید، اصحاب خود را فراخوانده و او را دنبال کردند اما آنان‌گریختند)5( 

تاریخ‌‌نویسان این حرکت را کیی از جنگ‌ها نامیده‌اند!
چهارم: به پیامبر )ص( خبر رسید که گروه زیادى از بنى سلیم در بحَران 
گرد آمده‏ و آماده مقابله با مسلمانان شده‌اند؛ حضرت با سیصد نفر از صحابه به 
بحران رفتند اما در آنجا هیچک‌س نبود و به مدینه بازگشتند.)6( تاریخ‌نویسان این 

حرکت را کیی از جنگ‌ها نامیده‌اند!

بنابراین تنها در غزوات بدر، احد، خندق، مصطلق، خیبر، فتح مکه، حنین و 
طائف درگیری صورت گرفته است)7( البته شایان ذکر است که در خندق و فتح 
مکه درگیری‌ها بسیار اجمالی است و تنها در هفت غزوه، درگیری به معنای واقعی 
گزارش شده است. در بنی‌قریظه نیز درگیری به معنای جنگ صورت نگرفته، ولی 
ازآنجا که تعدادی در آن کشته ‌شده‌اند جزء غزوه‌های با درگیری حساب کرده‌ایم.)8(

این وضع غزوات اســت، در سریه‌ها نیز همین‌طور بوده و بسیاری از آنها به 
درگیری حتی اجمالی منجر نشده است.  اما این تعداد نبرد )چه درگیری صورت 
گرفته باشــد و چه نه( نشان از خشونت در اسلام نیست، زیرا اکثراً از سه حال 
خارج نیست: یا دفاعی بوده مثل جنگ احد و خندق یا مشریکن کاری کردند که 
مسلمانان مجبور به مقابله‌ به‌مثل شدند مثل بدر و برخی از سریه‌ها پیشگیرانه بوده، 
یعنی دشمن درصدد حمله بوده و در صورت هجوم آنها، مهارشان مشکل می‌شد، 
بنابراین مسلمانان زودتر اقدام کرده و با آنها مقابله کردند مثل خیبر و حنین.)9(

نتیجه‌گیری
تنها در 20 عدد از هشتاد و اندی غزوه و سریه‌، جنگ صورت گرفته است و 
تعبیر هشتاد جنگ صحیح نیست، البته این را هم بیفزاییم که مفهوم جنگ در 
فرهنگ عرب صدر اسلام با فرهنگ امروزی متفاوت است. در فرهنگ عرب به 
هر درگیری اعم از کوچک و بزرگ، جنگ اطلاق می‌شده است. ابوالفرج اصفهانی 
گزارشی از گفت‌وگوی دو عرب نقل میک‌ند که می‌گفتند ما به‌جز جنگ بعاث 
جنگ به معنای جنگ واقعی نداشتیم بلکه با سنگ و چوب همدیگر را می‌زدیم 
و اســم آن را جنگ می‌گذاشتیم.)10(  اما امروزه جنگ معانی خاص خود را دارد 
و هیچ‌گاه به نزاع‌های خیابانی و درگیری‌های اجمالی بین کشورها جنگ گفته 
نمی‌شود. بسیاری از غزوه‌ها و سریه‌هایی که بین مسلمانان و دشمنان آنان اتفاق 
افتاده اســت به درگیری‌های خیابانی می‌ماند تا جنگ به ‌اصطلاح امروزی و در 
اکثر آنها تنها در حد تعقیب و‌گریز اجمالی بوده است. حتی در غزوه‌های بزرگی 
مثل خندق و تبوک، درگیری قابل‌توجهی دیده نمی‌شــود که تعبیر جنگ در 
مورد آن صحیح باشــد. آنچه به درگیری فراگیر بین مسلمانان و دشمنان آنان 
منجر شــد تنها در نبردهای بدر، احد، بنی‌قریظه، خندق، موته، هوازن و احیاناً 
در تعداد انگشت‌شــماری از سریه‌ها بوده است. علاوه‌بر آن، بنا بر مطالب فوق، 
برفرض که بپذیریم همه این موارد به درگیری منجر شده است زمانی می‌توانیم 
اسلام، پیامبر اکرم و مسلمانان را به جنگ‌طلب بودن و خشونت متهم کنیم که 
آغاز جنگ از سوی آنها باشد، ولی بنا بر همان منابع تاریخی این درگیری‌ها یا 

دفاعی، یا انتقام‌جویانه یا پیشگیرانه بود.
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